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 ی عرفانیها اعتکاف در آموزه

 *محمد امین صادقي اُرزگائيحجت الاسلام والمسلمین 

 سخن نخست

ی وحیاني با دو رویکرد ظاهری و فقهي و عرفاني و باطني قابل شناخت است، که در این میاا  اعککااب باه عناوا      ها همه آموزه

اعککاب از دیربااز   هانهیفقزیباترین راه کار پالایش نفس و پیرایش زندگي آدمي با هما  دو نگاه ضرورت بازشناسي دارد. رویکرد 

ي رویکرد عارفانه آ  مورد غفلت بوده و کمکر بحث شده است. پس بدلیل اهمیات  در آثار فقهي به تناسب بحث گردیده است، ول

یي کاه در  هاا  ی عرفاني آ  مورد توجه قرار گرفکه و اشااره  آموزه مکعالي اعککاب در باب تهذیب و خودسازی لازم است که سویه

ي و تبیین گردد. قبل از طرح اصال بحاث لازم   برخي مکو  عرفاني در این باب آمده در چند محور به اندازه ظرفیت مقاله بازخوان

 ی مقدماتي مسئله اشاره گردد:ها است به نککه

 تعریف اعتکاف:

 1بازداشکن و گوشه نشین شد  است. اعککاب در لغت به معنای خود

 2و در اصطلاح شرع، الکزام به توقف و درنگ در مسجد به قصد قربت و انجام عبادت.

ولي عارفا  در تعریف اعککاب از مفهوم ظاهری و لغوی آ  عباور نماوده و آ     3مساجد آمده است.و نیز به معنای مقیم شد  در 

و تسالیم کارد     لات دنیاایي رغ نمود  دل و تنزیه جا  از اشاکغ در نگاه عرفاني عبارت است از فاچو  اند  با دید باطن معنا کرده

گاه پیام اقامت این است که از دراست و  ه درگاه حق تعاليب اعککاب اقامت گزید  چه این که گفکه شدهنفس به حضرت دوست 

 4.بخشایش و لطف قرار دهيشوم تا آ  که مرا  تو دور نمي
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 خاستگاه وحیانی اعتکاف:

وَ »و در سوره بقره با اشاره به موقعیت معنوی و اجکماعي کعبه فرماود:   1هنمودمفهوم اعککاب اشاره  به قرآ  کریم در آیات مکعدد

إبِْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ أَنْ طَهِرا بَيْتِيَ لِلطّائِفينَ وَ الْعااِِفينَ وَ    لْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْنًا وَ اتّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبِْراهيمَ مُصلَّى وَ عَهِدْنا إِلىإِذْ جَعَ

امني قرار دادیم،]و فرمودیم[ در مقام ابراهیم، نماز گااهي   و چو  خانه ]کعبه[ را برای مردم محل اجکماع و ]جای[ 2«الرِّّعِ السّجُودِ

برای خود اخکیار کنید، و باه اباراهیم و اساماعیل فرماا  دادیام کاه: خاناه مارا بارای طاواب  کننادگا  و معککفاا  و رکاوع و              

 سجودکنندگا  پاکیزه کنید.

در سلوک عبادی انسا ، از آ  به اعککاب گااه معککفاا  یااد شاده، و ایان       در این آیه با اشاره به موقعیت معنوی کعبه و نقش آ 

 بهکرین عمل عبادی در نگاه قرآ  است.یکي از اعککاب  آ  است کهنشانه 

 و در تبیین پیام این آیه برخي از عارفا  چنین سروده است

 ذبااای  باااا و خلیااال باااا یااازدا  عهاااد
 ج

 طااااااائفین باااااارای از دارنااااااد پااااااک  
 

 صاااااب پاااااک ساااارای آ  دور بااااه کاااه 
 

 3اناااااد کامااااال عارفاااااا  از ن،یعااااااکف 
 

 {از جمله امام باقر 4به میا  آمده استهای مخکلف در باب اعککاب و آداب و احکام و شرایط آ  سخن  در روایات نیز از جنبه

انساا  در   5«و لایَماایِِ، و لایَشاتَرِِ، و لا یَبِياعَ    اَلمُعتَکِفُ لایَشُمُ الطِيّبَ، و لا یَتَلَذَذُ بِالرَیحانَ،»درباره آداب و شرایط اعککاب فرمود: 

حال اعککاب باید از بوی خوش، لذت برد  از ریحا  )گیاها  خوش بو( خاودداری نمایاد، و رفات و آماد و خریاد و فاروش       

 ننماید.

 و از جمله میبدی 6اند. گفکهقرآ  کریم در باب اعککاب و شرایط و لوازم آ  به تفصیل سخن  و روایات با الهام از آیاتنیز عارفا  

 نویسد: مي

کند که از جها  گریخکه، و برای جبرا  اشکباهات گذشکه خود خلوت گزیاده   مي شخصي معککف به خدای خود این گونه وانمود

و است، و به درگاه قرب الهي روی آورده، و در آسکا  او را برگزیده، و خاک را بسکر خویش قرار داده است، تا ماورد بخشاایش   

 لطف تو قرار نگریم از درگاهت باز نگردم.
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شاود از گناهاا  خاود پااک گردیاد همانناد        مي آید به او گفکه مي ی دیني آمده: وقکي معککف از حال اعککاب بیرو ها و در آموزه

 1روزی که از مادر زاده شده بودی.

 عرفاني آمده خاسکگاه وحیاني دارد.های  در آموزهکه اعککاب  توا  نکیجه گرفت، مي که گذشت آنچه از در مجموع

 اعتکاف عارفانه:

فاا   ای در عر ویاژه  جایگاه 2فصیل مطرح شدهظاهری و فقهي که در جای خود به ت داب و احکامآاعککاب غیر از شرایط، لوازم، 

و عرفااني آ    ب و نکاائج معناوی و بااطني   ادآثاار، آ دربااره   3،و تببیین احکام ظااهری اعککااب   دارد و عارفا  ضمن بحث فقهي

 شود: های درس آموزی را بیا  نموده که در اینجا به اخکصار در چند محور طرح و بازگو مي نککه

 مفهوم عرفانی اعتکاف: -1

عارب نامدار محي الدین عربي درباره مفهوم اعککاب گفکه است: اعککاب در لغت اسکقرار در مکا  خاص است و در نگاه فقهاناه  

تر از ایان دارد، زیارا معککاف     حالت خاص به قصد تقرب الهي، و در نگاه عارفانه اعککاب معنای عمیق انجام اعمال مخصوص با

)ایان   در همه چیز مشااهده نمایاد.  را ای باشد که نور الهي  کند در مرتبه اول باید به گونه تعالي خلوت مي که به قصد قربت با حق

شاود و   از این نیز دارد که مرتبه دوم آ  محسوب ماي تر  ي اعککاب معنای کاملاعککاب عارفانه به معنای عام است( و از دید عرفان

آ  اینکه معککف همواره با اسمي از اسمائي الهي باید زندگي کند و حقیقت و سلطا  آ  اسم بر او تجلي نمایاد و اورا باه ساوی    

 4خویش فرا بخواند تا با او باشد و تحت تدابیر او سیر نماید.

بار   آ  اسارار کناد باه سابب     ماي  که سالک ایسکادگي است بر حقیقت مراقبت،اسرارگونه اند: اعککاب قیام  ز گفکهو برخي دیگر نی

از کثافاات   است از تخلیه کرد  خاناه دل عبارت  در واقع حقایق است. اعککاب و پاس داشت حقیقت مراقبت که دیده باني کرد 

، خاناه دل هام اگار پااک نباشاد اعککااب درسات        یسات معککف درست ناعککاب  و رذایل، و همانطور که اگر مسجد پاک نباشد

و اثباات حاق و   نفسااني  ه اغراض همنخواهد بود، حقیقت اعککاب  امساک و اثبات و اهلاک است که وقوب با حق و امساک از 

 5«باشد مي اهلاک باطل
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هاای   شرایط و لاوازم ظااهری و فقهاي آماوزه    آید که آنا  با حفظ مفهوم و  های عارفا  چنین بدست مي از مجموع گفکهدر نکیجه 

 اند. تر قایل اعککاب، برای آ  مفهوم مکعالي

 اعتکاف در ابیات عرفانی -2

اما درباره نقش شاعر در  های وحیاني به زیبایي پرورانده شده است.  در شعر فارسي که مکأثر از عرفا  اسلامي است، مفاهیم آموزه

 د.بازتاب آموزه اعککاب باید اشاره گرد

اعککاب با توجه به این که اعککاب تنها یک عمل عبادی ویژه است، از این جهت جایگااه مکعاالي در شاعر      اما در خصوص آموزه

عرفاني دارد. گفکني است گر چه در اشعار و ادبیات شاعرانه از واژه اعککاب و یا مکعکف کمکر اسکفاده شده و باه جاای آ  الفاا     

و مانند آ  در بیا  مسئله وام گرفکه شده است. ولي به خوبي روشن است کاه آ   « خلعت« »خلوت» مکرادب و معادل اعککاب مثل

)آیاات   های وحیاني تفاوتي با اعککاب ندارد و مراد شاعر از آ  الفا  هما  چیزی است که در آموزه و پیامواژگا  به لحا  محکوا 

 فظ در غزل زیبایي گفکه است:و روایات( با تعبیر اعککاب آمده است. به عنوا  نمونه حا

 خلااوت گزیااده را بااه تماشااا چااه حاجاات اساات
 

 چو  کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است 

 ای ماادعي باارو کااه ماارا بااا تااو کااار نیساات     
 

 1احباااب حاضاارند بااه اعاادا چااه حاجاات اساات     
 

گرچه مفهوم خلاوت گزیاده ممکان    حافظ در این سروده دقیقاً در مدد بیا  کارکرد و اهداب و آثار و شرایط اعککاب اشاره دارد، 

هما  معککف است. چاه ایان کاه    « خلوت گزیده»و مراد از از اعککاب باشد ولي اگر دقت شود در این شعر حافظ تر  است وسیع

 در جای با کلمه مکعکف سخن گفکه است:

 صااب  امیااد کااه بااد معککااف پاارده غیااب    
 

 2شااد خاارآگااو باارو  آی کااه کااار شااب تااار  
 

ضامن   )ره(از آموزه اعککاب سخن گفکه شده ماثلا عاارب و فقیاه بازرا معاصار اماام خمیناي       « عاکف»در عرفا  گاهي با تعبیر 

 گوید: ای مي سروده

 وی تاااو ای دوسااات نااادارم جاااایيکاااجاااز سااار 
 

 ساااودائيدر سااارم نیسااات باااه جاااز خااااک درت  
 

 باااار در میکااااده و بککااااده و مسااااجد و دیاااار  
 

 ساااجده آرم کاااه تاااو شااااید نظاااری بنماااائي       
 

 عااااکف درگاااه آ  پااارده نشاااینم شاااب و روز    
 

 3تاااا باااه یاااک غمااازه او قطاااره شاااود دریاااایي    
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را کرده و در هر کااری رضاا او    مي عرفاني آرامش و قرار خود را بر سر کوی دوست جست و جوی  حضرت امام به دلیل روحیه

نموده است از این رو با تعبیرات عارفانه و شاعرانه از وقوب مداوم بار در   مي مورد نظر داشکه است و برای کسب رضا حق تلاش

داده جاز جلاب رضاا     ماي  خانه دوست سخن گفکه و به این نککه توجه داده است که که در همه امور زندگي و کارهای که انجاام 

دانسکه اسات کاه    مي داده خود را مثل معککف پرده نشین مي ست. امام در کارهایي که انجامدوست چیزی دیگر خواست او نبوده ا

او قطره وجودش را به دریای ی  به امید غمزه چشم محبوب حقیقي در خانه دوست خلوت گزیده است تا با یک نگاه بنده نوازانه

 بي کرا  هسکي وصل گردیده و به مقام فنای در بحر وجود نایل آید.

 یاد نموده است:نیز « خلوت مسکا »و « جرگه عشاق»امام خمیني گاهي از سنت اعککاب به این که  چه

 شااااااق روم بلکاااااه بیاااااابمدر جرگاااااه عُ
 

 از گلشاااان دلاااادار، نساااایمي رد پااااائي 
 

 این ما و مني جمله زعقال اسات و عقاال اسات    
 

 1در خلوت مسکا  نه مني هست و ناه ماائي   
 

تواند به نسیم دل انگیز گلشن  مي معکقد بوده است که از رهگذر حضور در جمع عشاق معککفامام به عنوا  یک عارب و حکیم 

ی عقلي و مانند آ  در واقع نه تنها راه گشا نیسات  ها دلدار دست یابد، چو  غیر از خلوت اعککاب و جمع عشاق ره آورد معرفت

 توا  از منیت و نفسانیت رهایي پیدا نمود. مي گردد، تنها در خلوت مسکانه اعککاب مي بلکه سبب پای بندی انسا 

 در باب اعککاب سخن گفکه است:« معککف»خود با تعبیر « مُخَمَس»شیخ بهایي در سروده 

 رفاااکم باااه در صاااومعه عاباااد و زاهاااد  
 

 دیدم همه را پیش رخات راکاع و سااجد    
 

 در میکاااده رهباااانیم و در صاااومعه عاباااد
 

 م و گااه ساااکن مسااجدرکااف دیااکعگااه م 
 

نیز حضور در معابد و مساجد را نمادی از اعککاب دانسکه و معکقد است که رکاوع و ساجود و هماه عبادتگااه در حقیقات       ایشا 

 اند. معککفگاه است و خلوت گزیدگا  سالک در آ  جا سرگرم گفکگوی با حضرت دوست

گرچاه باا الفاا  مکفااوت از آ  یااد شاده       شود که آموزه اعککاب در ادبیات عرفاني نیز جایگاه بلندی دارد  بدین ترتیب معلوم مي

 است.

 نگاه عارفانه به مکان اعتکاف: -3

از نگاه فقهي اعککاب باید در یکي از چهار مسجد انجام شود: مسجدالحرام، مسجد النبي، مسجد کوفه و مسجد بصاره. و در غیار   

عربي با اشاره باه دیادگاه مخکلاف فقهاا در بااب       محي الدین 2توا  اعککاب نمود. مي تنها به قصد رجاء و احکمال مطلوبیت ها آ 
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گفکه است: مساجد که محل اعککاب است خانه خداوند اسات، کساي خاود را باا      ،مکا  اعککاب، با نگاه عارفانه به مکا  اعککاب

ادبي نسبت اعککاب ملزم نموده در آ  جا اقامه داشکه باشد، شایسکه نیست، به سوی غیر پروردگارش روی آورد، چو  این کار بي 

 1به ساحت قدس الهي است.

و هم چنین تأکید نموده: اعککاب اقامت با حق است و این اقامت امر معنوی است و نه حسي، و اقامت باا خادای مکعاال ممکان     

نیست مگر از راه دل، هما  طور که در نماز توجه به خداوند حاصل نمي شود مگر از طریق دل، پس اعککاب امری است معناوی  

شود که جز اعمال نیک از او سر نزند و از محل اعککاب جز برای انجام کارهای ضروری و رسیدگي به اماور   مي ککف ملزمکه مع

پس حضور مداوم در محل اعککااب جازء آداب ضاروری آ  اسات و      2لازم خود و بسکگا  خویش از محل اعککاب برو  نرود.

 "کاوی میکاده  "  مکا  مقدس برو  رود. و در نگاه عارب محل اعککاب معککف تنها برای رفع نیازهای ضروری اجازه دارد از آ

 است که پیوسکه باید در آ  حضور داشت و از آ  برو  نرفت لذا گفکه شده:

 ي کااه ره دانساات کبااه کااوی میکااده هاار سااال
 

 دری دیگاااار زد  اندیشااااه تبااااه دانساااات     
 

 باار آسااکانه میخانااه هاار کااه یافاات رهااي     
 

 3دانساااتاسااارار خانقاااه  ماااي ز فااایا جاااام 
 

پس محل اعککاب همانند خود اعککاب الزامات و آدابي دارد، یکي از آ  حضور مداوم در آ  و عادم جاواز خاروج از آ  اسات،     

چو  محل اعککاب خلوت گاه دلدار است و حضور پیوسکه در آ  سبب دریافت فیوضات بیشکر شده و در معرفاي تاابش ناور و    

گي خااطر گردیاده و باا     برو  رفکن از آ  مگر برای کارها و مصال  ضروری، باعث پراکندهقرار گرفکن است و تر  ی کاملها جلوه

 اهداب مکعالي اعککاب در تعارض است.

 شناخت عارفانه از زمان اعتکاف: -4

اعککاب در هر زما  درست، ولي در ماه رمضا  به خصوص دهه آخر آ  فضیلت بیشکر دارد. مدت زمااني اعککااب حاداقل ساه     

ع اعککاب از اول فجر روز اول است و تاأخیر از آ  جاایز   وت و برای حداکثر زما  محدودیت ندارد. دیگر اینکه وقت شرروز اس

 4نیست.

در مقاام نقاش زماا  در پاالایش و      در نگاه عارفا  زما  شناسي در هر کاری از جمله اعککاب نقش اساسي دارد از این رو حافظ

 گفکه است: پیرایش جا  آدمي

 رهاااااااروی در سااااااارزمیني                                  ساااااااحرگاه 
 

 هماااي گفااات ایااان معماااا باااا قرینااااي       
 

 کااه ای صااوفي شااراب آ  گااه شااود صاااب                           
 

 4کاااااه در شیشاااااه بماناااااد اربعیناااااي     
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 مبناي بار زماا  شناساي،    گفکني است گرچه حافظ در این شعر به طور مسکقیم از اعککاب سخن نگفکه است، ولي از رویکارد او،  

باشد، چو  چله نشیني در قاموس عارفا  جایگااه ویاژه ای    مي توا  نکیجه گرفت که در اعککاب نیز زما  شناسي مدنظر حافظ مي

در نگاه عارفانه مدت اعککااب، اغلاب چهال روز )یاک اربعاین( مکاداول       »برای رسید  به مقامات مکعالي دارد از این گفکه شده: 

 1«است

گوید: چو  تجلي اعظم عام شبیه طلوع شمس است، باا تجلاي شمساي اعککااب عاام       مي بي در نقش زما  در اعککابعارب عر

شود: در اعککاب خود درآی در وقت ظهور علامات تجلاي اعظام     مي کند، و به معککف با اسمي از اسماء الهي گفکه مي تحقق پیدا

 ي بر تو نزدیک باشد.که هما  طلوع فجر و بعد از نماز صب  است، تا فک  اله

شده و چه بسا نسیا  بار او عاارض گاردد. و از ایان     تر  اگر معککف از اول شب داخل در اعککاب شود، مسافت زماني او طولاني

 2روست که شارع مقدس به معککف توجه داده که بعد از نماز فجر و قبل از طلوع شمس داخل در اعککاب گردد.

 زما  در اعمال عبادی به ویژه اعککاب است که زما  سحر برای آغاز اعککاب معین گردیاده.  پس به دلیل اهمیت و نقش بي بدیل

 آید تا خود را در زما  شروع اعککاب آماده حضور سازد. مي بخصوص این که معککف از اول شب یا آخر شب به جای اعککاب

 گفکه است:حافظ در تبیین آثار و برکات وقت سحر در جاهای مکعدد سخن گفکه از جمله 

 دوش وقاااات سااااحر از غصااااه نجاااااتم دادنااااد                 
 

 واناااادر آ  ظلماااات شااااب آب حیاااااتم دادنااااد 
 

 بیخاااااود از شعشاااااعه پرتاااااو ذاتااااام کردناااااد                   
 

 بااااااده از جاااااام تجلاااااي صااااافاتم دادناااااد    
 

 چااه مبااارک سااحری بااود و چااه فرخنااده شاابي     
 

 آ  شاااب قااادر کاااه ایااان تاااازه باااراتم دادناااد     
 

 حااااافظ و انفاااااس سااااحرخیزا  بااااود همّاااات 
 

 3کااااه ز بنااااد غاااام ایّااااام نجاااااتم دادنااااد      
 

زما  شناسي در بسیاری از اعمال عبادی بخصوص اعککااب نقاش اساساي دارد     آ  چه بیا  شد معلوم گردید که مجموع نکیجه از در

 ن اهداب اعککاب نقش دارد.و الکزام به آ  از شرایط صحت اعککاب بوده، و ظرب زماني در اعککاب مثل ظرب مکا  در تأمی

 روزه عارفانه معتکفان: -5

یکي از شرایط اعککاب روزه داری است، روزه جزء ارکا  اصلي اعککاب اسات. باه گوناه ای کاه اعککااب بادو  روزه صاحی         

 4در عرفا  با اشاره به اعمال اعککاب نظیر: نماز، ذکر، دعا، تلاوت قرآ  و مانند آ . 4نیست.
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ی زیبایي اشاره شاده، ماثلا عاارب نامادار     ها عرفاني روزه داری در همه حال به خصوص در زما  اعککاب به نککهدرباره رویکرد 

خواهد با حاق تعاالي باوده و در پیشاگاه او اقامات       مي فرمود: هر کسي ,محي الدین عربي در این باب گفکه است: رسول خدا

و  «باال »، «ماع ال »ردد، و آ  صفت روزه داری است تاا از ایان رهگاذر    گزیند باید با صفکي که از آ  خداوند است با او مقیم گ

پرسیده شاد کاه اولیااء     ,شود، و چیزی غیر از اوصاب الهي در او دیده نشود، و این وصف اهل ال است. از رسول خدا «للله»

 چه کساني اند؟

 1افکند. مي خداوندبینند به یاد  مي حضرت فرمود: اولیاء کساني هسکند وقکي مردم آنها را

 شود؟ مي حال باید دید که روزه چرا و چگونه از صفات ال شمرده

هار کاار    2«ُِلُ حَسنةٍ بعَشرِ أمثالُها اِلي سَبعمائة ضِعفٍ الاّ الصِيامُ، فاِنَه لِي و انَا اُجزِ بِهِ»در ابکداء باید اشاره شود که در روایکي آمده: 

طبق ایان حادیث ناوراني     ب دارد، مگر روزه، زیرا آ  برای من است و من خود پاداش آ  هسکم.نیک از ده تا هفت صد برابر ثوا

روزه در واقع وصال دوست و شهود جمال محبوب است و این وصال و لقای معنوی پاداش روزه است، پاداش روزه خود خدا و 

 3وصال و شهود جمال اوست.

آ  را وصف  «يه لِنَفاِ»صوم، صفت صمداني است از این رو خداوند با تعبیر  عارب عربي در تبیین این حدیث گفکه است: روزه و

کرده. و چو  صوم صفت صمداني است پس اگر بنده به آ  صفت یعني تنزیه از غذا وصف شده، به اعکبار تقیید است، زیرا تنزیه 

شاود لاذا    ماي  به آ  مکصاف  و روزه داراز تغذیه و صمدانیت به صورت مطلق وصف خداوند است و به صورت مقیدّ بنده صائم 

 4حق تعالي جزای صوم برای صائم است. «هِی بِأنا اجز»فرمود: 

کند و انسا  از طریاق روزه مظهار اسام     مي در این باب این تحلیل زیبا و شنیدني است: روزه انسا  را به صفت صمدیت مکصف

دربااره معناای    {ه از تغذیه و غذا خورد  است، امام حساین شود، زیرا چنا  که اشاره شد صمد کسي است که منزّ مي «الصّمد»

صمد موجودی است که مجوب و میاا    5«اَلصَمَدِ اَلَذِ لا جُوفَ لَه، اَلصَمدِ اَلّذِِ لایَأُِلُ و لایَشرُبُ، اَلصَمَد اَلّذِِ لایُنامُ»صمد فرمود: 

 تهي نیست، صمد موجودی است که نمي خورد و نمي آشامد، صمد موجودی است که خواب ندارد.
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 ساازد، و انساا  را فرشاکه مانش     مي بر اساس این حدیث نوراني، روزه زمینه ظهور و تجلي اسم الصّمد را در وجود انسا  فراهم

  به عنوا  مظاهر اسم الصّمد منزّه از جوب، خورد ، آشامید  و خواب اند، انساا  روزه دار  سازد، یعني هما  گونه که فرشکگا مي

 1کند که با روزه خود زمینه تجلي صفت صمدیت را در خود به وجود آورد. مي نیز به مشرب فرشکگا  تلاش

 گوید: مي و در این باب سخن نغز مولوی بسیار زیباست که

 کناااي                   گااار تاااو ایااان ابناااا ، ز ناااا  خاااالي    
 

 2پااااااار ز گوهرهاااااااای اجااااااالال کناااااااي   
 

 ایاااان دهااااا  بسااااکي، دهاااااني باااااز شااااد                       
 

 3ی راز شااااادهاااااا کااااااو خوراناااااده لقماااااه  
 

 انااادکي زیااان شااارب کااام کااان بهااار خاااویش               
 

 1تاااا کاااه حاااوض کاااوثری یاااابي باااه پااایش      
 

 لاااااب فااااارو بناااااد از طعاااااام و از شاااااراب                   
 

 ساااااوی خاااااا  آساااااماني کااااان شاااااکاب     
 

 بااااااااااش در روزه شاااااااااکیبا و مصااااااااار                        
 

 دم باااااااه دم، قاااااااوت خااااااادا منکظااااااار    
 

این که روزه جزء ارکا  اصلي اعککاب است بادلیل آ  اسات کاه روزه داری صافحه جاا        گردیداولاّ روشن  از آ  چه بیا  شد:

 گردد و اهداب اعککاب از این رهگذر تأمین مي ر چهره جا  انسا  بهکر فراهمخورد و زمینه تجلیات معنوی ب مي آدمي بهکر صیقل

 شود. مي

 ثانیا به دست آمد اینکه در کلام عارفا  از روزه به عنوا  صفت الهي یاد شده، مراد چیست؟

 در او فاراهم  را يروزه عارفانه است که اعککاب سبب فرشکه خوی انساا  شاده و زمیناه تجلیاات الها     شود با  مي در نکیجه معلوم

نس اعککاب وجود انسا  تجلاي گااه اساماء و    گردیده و در خلوت اُ «دمَلصَاَ»انسا  مظهر اسم  داری سازد، چه این که با روزه مي

صِبَغَةَ الله و مَان اَحسانَ   »گیرد، که فرمود:  مي گردد و به تعبیر قرآ  انسا  معککف با روزه داری رنگ خدا مي صفات مکعالي خداوند

 این است نگارگری الهي، و کیست خوش نگارتر از خدا؟ 5«مِن الله صِبَغَةٍ

 مراحل و منازل عرفانی اعتکاف: -6

در ابکداء باید اشاره گردد که در نگاه عارفا  و حکیما  الهي، فرایند سیر و سلوک معنوی کاه انساا  را باه قارب الهاي و وصاال       

اسات در ایان    «سفر از حق به سوی خلق»شود: مرحله نخست  مي مرحله خلاصهرساند به طور کلي در چهار  مي حضرت دوست

نوردد و به ی گوناگو  ظلماني و نوراني را درميها کند و حجاب مي مرحله انسا  سالک سفرش را از کثرت به سوی وحدت آغاز
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شاود ،   ماي  که مرحله دوم است شروع «سفر از حق به سوی حق بالحق»شود. بعد از پایا  مرحله اول،  مي فنای در حق تعالي نایل

کند. در مرحله ساوم کاه    مي کند و آنها را با دیده دل مشاهده مي در این مرحله سالک در اسماء و صفات و مظاهر افعال الهي سیر

ا کند و ملکوت، جباروت و ناساوت را با    مي نام گذاری شده، سالک در مراتب افعال الهي سیر «سفر از حق به سوی خلق بالحق»

شود، سالک از سایر بااطني و ملکاوت     مي یاد «سفر از خلق به سوی خلق بالحق»بیند. در مرحله چهارم که از آ  به  مي دیده جا 

 1پردازد. مي کند و به هدایت آنا  مي گردد و با وجود حقاني در میا  مردم زندگيعالم خلقت به سوی ظاهر عالم برمي

 یابد و تبیین عملي و کاربردی آ  چگونه است؟ مي عرفاني در آموزه اعککاب چگونه بازتابحال باید دید که این فرایند سلوک 

 گردد: مي یي اشارهها این فرایند در مسئله اعککاب در سه محور به نککه در تحلیل و کاربرد

یاد نموده اناد.   «سوی حقسیر از خلق به »الف: در اعککاب همانند سایر اعمال عبادی گام نخست هما  است که عارفا  از آ  به 

 در این مرحله معککف منازل مکعددی را باید طي کند که اساسي ترین آنها عبارت اند:

در نگاه عارفانه برخاسکن و قیام برای خداوند هما  بیداری از خواب غفلت است و این نخسکین نوری اسات کاه    ـ منزل یقظه:1

 2دهد. مي ار نموده و از سکر طبیعت رهایيزند و او را از غفلت بید مي در قلب انسا  معککف

شود که معککف قبل از حضاور در مراسام اعککااب باه توفیاق       مي توا  نام برد، سبب مي طي این منزل که از آ  به منزل توجه نیز

فکه و مهماا   کند و از این که لیاقت حضور در خانه خدا را یافکه و در محضر او تشرّب یا مي الهي که نصیب او گردیده توجه پیدا

 اوست، شکرگذار باشد و خود را برای عبور از منازل دیگر آماده نماید.

پاک نمایاد   ها و ناپاکي ها خواهد به خانه خدا برود و مدتّي مهما  دوست باشد باید خود را از آلودگي مي کسي که ـ منزل توبه:2

الاحرام هنگام شروع نماز است. توبه بازگشت آگاهاناه   ةتکبیر و آ  گاه به ملاقات معبود خویش بشکابد. توبه قبل از اعککاب نظیر

انسا  به سوی خداوند بعد از تمرّد جسورانه نسبت به دسکورات حق است. توبه بازگشت محبّ به سوی محبوب و اظهار نادامت  

اسات. توباه    و عذر تقصیر خواسکن از حضرت دوست است. توبه بازگشت امیدوارانه، و اعکماد به وعده آمرزش و بخشایش الهي

 توباه باعاث   3دومین منزل سیر و سلوک معنوی و حرکت در جهت شکوفایي اسکعدادهای نهفکه در نها  خانه وجود آدمي اسات. 

شود انسا  با طهارت جا  از هر آلودگي به اعککاب و وقوب در حضور حضرت دوست وارد گردد، و انسا  معککاف باا طاي     مي

 دارد.ه ضیافت خانه اعککاب برميمنزل توبه دومین گام را برای ورود ب

                                                           
نصاوص الحکام    )پاورقي محمد رضا قمشه ای( و نیز: حسن زاده آملاي،  2، ص 1م، ج 1211. ر.ک: صدرالمکألهین، اسفار اربعه، نشر دارالاحیاء الکراث العربي، بیروت، 1

 .41، نص 344ش ص 1341بر فصوص الحکم، انکشارات توس، 

 .34ش، ص 1312. ر.ک: قاساني، عبدالرزاق، شرح منازل السایرین، نشر بیدار، قم 2

 .121ش، ص 1312. ر.ک: صادقي ارزگاني، درسنامه عرفا  امام خمیني، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني، 3
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آورد ماي در این منزل انسا  معککف نفس و قوای ظاهری و باطني خود را تحت انقیاد و اطاعت از احکام شرع در ـ منزل تجلیه:3

 تا دسکورهای شرع مقدس سبب پاکي صوری و طهارت ظاهری او گردیده و در نفس او خوی انقیاد و تسلیم به وجود بیاید.

 مل به تکالیف شرعي ظاهر و باطن او با جلا و صفای دیني آراسکه گردد.و با ع

را از  هاا  کوشد جا  خود را از هرگونه رذایل و نبایدهای اخلاقي پاک نموده و همه بادی  مي معککف در این منزل منزل تخلیه: -4

ف گاه ریشه کن نمود  صفات رذیله از خالي سازد. پس این منزل در واقع توق ها خود دور سازد و ظرب قلب خویش را از زشکي

 وجود سالک معککف است.

کند،  ی پسندیده آراسکه ميها پس از عبور از منازل یاد شده سالک معککف خود را به زیور اخلاق نیک و خصلت منزل تحلیه: -5

ی مازاحم باود از   هاا  علف کارد، و چو  در منزل تخلیه رذایل اخلاقي که مانند مي و درخت فضایل اخلاقي در سرزمین جا  خود

سرّ جا  خود پاک کرده است، حال نوبت کاشکن درخت فضایل است که بي وجود مانع و مزاحم به رشد و بالنادگي خاود اداماه    

 که به گفکه حافظ شیرازی: 1خواهد داد 

 صااااحبت اضااااداد                    جااااایخلااااوت دل نیساااات 

 

2دیاااااو چاااااو بیااااارو  رود فرشاااااکه درآیاااااد 
 

 

دوم، سیر از حق به سوی حق است، پس از فراهم شد  مقدمات اعککاب و طي نمود  منازل یاد شده، نوبت به مرحله : مرحله ب

تواند معککف را به مقام عبودیات کامال کاه باالاترین      مي رسد، اگر اعککاب با مقدمات پیشین به پیش رفکه باشد، مي دوم اعککاب

 مقام انسا  است برساند.

عککف وجودش حقاني شده و به مقام ولایت الهي بار خواهد یافت. سالک معککف در فرایند سیر وجاودی  در این مرحله سالک م

 خود به دریای بیکرا  هسکي محو شده و در اسماء و صفات الهي سیر خواهاد نماود و باا معرفات قلباي باه مقاام ولایات نایال         

 گردد. مي

گردد که معککاف اعککااب را    مي سفر عرفاني اعککاب وقکي شروع ج: مرحله سوم، سیر از حق به سوی خلق است، این مرحله در

به پایا  رسانده و در واقع از محضر دوست به سوی خلق برمي گردد، معککف پس از طي نمود  مراحال و مناازل یااد شاده باه      

ه مند سازد، نیازهاای  مرحله خودسازی رسیده، و پس از حضور در جامعه وظیفه دارد دیگرا  نیز از ره آورد معنوی سفر خود بهر

 را در حد توا  برطرب سازد و آنها را در مسیر هدایت رهنمو  باشد.  ها گوناگو  معرفکي، مالي، اجکماعي و مانند آ 

و بدین ترتیب مراحل و منازل عرفاني اعککاب به حد نصاب کامل خود خواهد رسید و معککف سالک کوی دوست چناا  غارق   

 کند: مي ین غزل حافظ آ  حال او را تداعيترنم ره آورد سفرش است که ا

                                                           
 .341ش، ص 1343یازده ساله، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي، تهرا  . حسن زاده آملي، حسن، 1

 .231. حافظ شیرازی، دیوا ، ص 2
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 بلبلاااي بااارا گلاااي خوشااارنگ در منقاااار داشااات             

 

 ی زار داشااتهااا واناادر آ  باارا و نااوا خااوش نالااه  

 

 گفااکمش در عااین وصاال ایاان نالااه و فریاااد چیساات           

 

 مااا را جلااوه معشااوق در ایاان کااار داشاات    گفاات 

 

 ساایر ناادر خااوش کااه در اطااواروقاات آ  شاایرین قل
      

 1تسااابی  ملاااک در حلقاااه زنّاااار داشااات    ذکااار 
 

 جمع بندی و حسن ختام:

ی آسماني برای پرورش نهال وجود و درخت طوبای جا  آدمي اسات، تاا او را از عاالم پاایین و     ها بي تردید احکام الهي و آموزه

قرب الهاي و وصاال دوسات نایال گرداناد، از       ناچیز طبیعت و ماده به سوی عوالم برتر و بالاتر سیر دهد و به مقام برین و شامخ

 دهد. مي مسئله اعککاب است که ماهیت آ  را سکوت، صوم، بیداری، خلوت، دعا و راز و نیاز مداوم تشکیل ها جمله این آموزه

ی اعککاب در واقع در کوی ولایت وقوب پیدا کرد ، و در خانه دل و نها  خانه جا  با حضرت حق سخن گفاکن، و از غیار دور  

 گزید  و به دوست پیوسکن است.

کوشند تا از فرش زمین نفس تا به عرش آساما  دل، پارواز کنناد، و در     مي اعککاب، پشت پا زد  به تعلّقات نفس است، معککفا 

 آسکا  دوست منزل گزینند.

ی خااص در  هاا  گرچه برای اعککاب چنا  که قابلا بیاا  شاد زماا      برد. مي اعککاب عاشق را به سوی حرم امن الهي که دل است

زما  خاص و وقت مخصاوص   اخکصاص به در نگاه عارفانه اعککاب انسا  در پیشگاه حق ی دیني مشخص گردیده، وليها آموزه

ساجدالحرام و یاا   اعککاب چند روز در م از این رو، زیرا که عارب حضور دائم دارد و همین حضور پیوسکه اعککاب اوست. ندارد

معککف شد  در مساجدی بارای چناد روز بارای      باید توجه داشتمساجد دیگر، آیت و نشانه ای برای آ  اعککاب حقیقي است 

همگا  میسرّ است، ولي معککف شد  در خانه حق و دل را به صاحب خانه داد  و اسکقامت در طاي مسایر داشاکن کااری باس      

و از اسرار غیب آگاه شد  و به قیام قیامت جا  رسید  است. اعککاب صاحب دل رحال   دشوار است. اعککاب رسید  به دفکر دل

ی و هاوی بارآورد  اسات.    ها اقامت افکند  و وصف دل را تا قیامت جا  شنید  است و در دل شب نیز از نوای سینه و نای گلو

  و از حرب و کلام غیر برائت جسکن و باا  اعککاب روزه سکوت گرفکن و از غیر و نامحرما  دور شد  و از معاشرت پرهیز کرد

انس داشکن است. در نگاه عارب اعککاب از لذایذ مادی دوری گزید  و از زندا  نفس آزاد شد  و اند  همنوعا  خویش که همدل

فکن و دل با غسل و نیت، جا  تطهیر کرد  و با عمل امّ داوود، و دسکورالعمل از کاملا  گرفکن است. اعککاب در واقع خاود را یاا  

به کامل و اصل سپرد  و در نهایت قرآني شد  است. برای رسید  به هدب بزرا تزکیه و تهاذیب نفاس و سایر و سالوک بایاد      

                                                           
 .12. حافظ شیرازی، دیوا ، ص 1
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اعککاب نمود. اعککاب در حقیقت راز و نیاز با خالق و فارغ از خود شد  و توجه نمود  به حضرت حق است که مرکاز قادرت،   

 ست.ها عزّت، حکمت و همه خوبي

پربرکت و سازنده است، ولي در عصر حاضر پیام ویاژه دارد، در عصاری کاه دنیااطلبي معیاار       ها همواره و در همه زما  اعککاب

برتری و عزّت گردیده و از دین و معنویت که ریشه در اصل فطرت آدمي دارد جز شبحي کم رنگ، چیزی به جا نمانده، چه زیباا  

خانه خدای خود به اعککاب نشسکه و خود را به دریای بیکارا  رحمات دوسات    و شیرین است که انسا  در خلوتي روحاني، در 

 ی عرفاني.ها بسپارد و از او برای گذر از این مرحله و موانع سخت یاری بخواهد. و این است خلاصه مفهوم اعککاب در آموزه

 خوشااااااا باااااار اعککاااااااب عارفانااااااه                      

 

  خاناااهنوشاااي باااود در باااین    ماااي کاااه 
 

 در خلاااوت دوسااات            عارفاااا خوشاااا بااار 

 

 جاویدانااااهکااااه باااازم عشااااق دارنااااد    

 

 یااااار                  ی  خانااااه معککاااافخوشااااا باااار  

 

  ترانااااهکااااه دارد مثاااال بلباااال خااااوش   
 

 بااااار لباااااانش                    ساااااحرگهشاااااکوفه در 

 

 قاااااارآ  شاااااابانه   یهااااااا تاااااالاوت 

 

 شاااامع نگااااار اساااات                  ی پروانااااهدلااااش 

 

 چاااو کاااودک اشاااک ریااازد باااي بهاناااه     

 

 ساااایر هسااااکي                      اعککااااافشکنااااد بااااا  

 

 زنااااااد گااااااام بلنااااااد و سااااااالکانه     

 

 گویاااااای اسااااارار                      طاااااوطيبیاااااا ای 

 

  1خاااااود اعککااااااب عاشاااااقانه   نماااااا  
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